
إضاءة من بین یدي العذاب 
روشنگری پیش از وقوع عذاب 

  

الرسول بین یدي العذاب الإلھي رحمة إلھیة، فكیف تمیز ھذه الرحمة، 
كیف یعرف الرسول بین دعوات كثیرة باطلة، كیف یعرف الحق ؟! 

فـرسـتاده پیش از عـذاب خـداونـدی، رحـمتی الھی اسـت. حـال چـگونـھ این رحـمت 
تشخیص داده می شـود و چـگونـھ این فـرسـتاده از میان دعـوت ھـایِ بـاطـلِ بسیار، 

شناختھ می شود و چگونھ حق شناختھ می شود؟! 
  

كیف میز المسلمون محمداً (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) واتبعوه دون مسیلمة أو 
سجاح أو الأسود العنسي وغیرھم من علماء النصارى أو علماء الیھود أو 

علماء الأحناف، ھل كان ھؤلاء سذجاً، ولم تكن لدیھم الحجج والأعذار 
لیعتذروا بھا عن إتباع الحق الذي مع محمد (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ)، ولیحتجوا 

على الناس أن الحق مع دعواتھم الباطلة المحرفة ؟! ألم یكن النصارى 
یستندون إلى رسالة جاء بھا نبي یعترف بھ محمد (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) وھو 

عیسى ع ؟! ألم یكن الیھود یدعون اتباع موسى، والأحناف اتباع 
إبراھیم ؟! ألم یقل أتباع علماء الأحناف والیھود والنصارى: ﴿إنَِّا وَجَدْناَ 

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِھِمْ مُقْتدَُونَ﴾(الزخرف:٢٣.)، ﴿بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفیَْناَ  آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ
عَلیَْھِ آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُھُمْ لا یعَْقلِوُنَ شَیْئاً وَلا یھَْتدَُونَ﴾(البقرة:١٧٠.) ؟! 

چـطور مسـلمانـان، محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) را تـمایز قـائـل شـدنـد و از او 
پیروی کردنـد؛ نـھ از مُسَیلمھ یا سَـجّاح یا اسَـوَد عنسی، و سـایر عـلمای نـصارا، 
عـلمای یھود یا عـلمای احَـناف؟ آیا اینھا افـرادی سـاده دل بـودنـد و اسـتدلال ھـا و 
عـذرھـایی نـداشـتند تـا از پیروی از حقی کھ ھـمراه بـا محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) 
بـود، بـھانـھ بیاورنـد و بـر مـردم اسـتدلال کنند کھ حـق بـا دعـوت ھـای بـاطـلِ تحـریف 
شـده ی آنـان می بـاشـد؟! آیا نـصارا بـھ رسـالتی کھ یک پیامـبر  ـیعنی حـضرت عیسی 
ع ـ آورده بـود اسـتناد نمی کردنـد و محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) بـھ آن اعـتراف و آن 
را تـــصدیق نمی کرد؟! آیا یھود مـــدعی پیروی از مـــوسی نـــبودنـــد؟! و ھمچنین 
احـناف مـدعی دنـبالـھ روی از ابـراھیم؟! آیا پیروان عـلمای احـناف و یھود و نـصارا 



نمی گـفتند: «(ما پدرانمان را بر آیینی یافتیم و به اعمال آنها اقتدا می کنیم)»  و 
اگر  حتی  می رفتند؛  پدرانمان  که  می رویم  راهی  همان  به  ما  بلکه  «(نه، 

پدرانشان هیچ خِردي نداشته و گمراه بوده باشند)». 
  

ألـم یـقولـوا عـصفور فـي الـید خـیر مـن عشـرة عـلى الشجـرة، بـل لـم یـكونـوا 
یـرون عـلى الشجـرة شـیئاً، فـھم فـي ریـبھم یـترددون، وھـل كـان فـي أیـدیـھم 
عـصفور أم أنـھ مجـرد وھـم وخـدعـة خـدعـھم بـھا الشـیطان ؟ ألـم یـواجـھوا 
محـمداً (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) بـتلك الـكلمات: مـجنون، بـھ جـنة، سـاحـر، كـاھـن، 

كذاب، جاھل، وغیرھا. كیف یستدل على أن الحق مع المرسلین ؟! 
آیا نـگفتند «یک گـنجشگ در دسـت، بھـتر از ده گـنجشگ بـر درخـت اسـت» و 
حتی روی درخـت چیزی نمی دیدنـد و در شک خـودشـان در تـردید بـھ سـر می بـردنـد. 
آیا در دسـتانـشان گنجشگی وجـود داشـت یا فـقط تـوھّـم و فـریبی بـود کھ شیطان بـھ 
واســطھ ی آن، ایشان را فــریفتھ بــود؟ آیا بــا محــمد (صلی الله علیھ وآلــھ وســلمّ) بــا این 
سـخنان بـرخـورد نکردنـد: دیوانـھ، جـن زده، جـادوگـر، پیشگو، دروغ گـو، نـادان و 

چیزھای دیگر. چطور استدلال می شود کھ حق با فرستادگان نیست؟! 
  

١-مجنون یتكلم الحكمة !! 
١- دیوانھ ای است کھ با حکمت سخن می گوید!! 

  
  

٢-ممسوس بالجن یخرج الشیاطین من الناس بكلمة من الله وتھرب منھ 
الجن الكفرة والشیاطین !! 

٢- فـردی اسـت جـن زده بـا کلامی از سـوی خـداونـد، شیاطین را از بین مـردم بیرون 
می آورد و جن ھای کافر و شیاطین از او فرار می  کنند!! 

  
  

٣-كاھن یقضي وقتھ في الصلاة والعبادة !! 
٣- پیشگو و کاھنی است کھ روزگارش را در نماز و عبادت صرف می کند!! 

  
  

٤-كذاب كان یعرف بالصادق الأمین !! 



۴- دروغ گویی کھ با صفت راست گویِ امانت دار بودن شناختھ می شود!! 
  
  

٥-جاھل یتحدى العلماء ویأتي بعلم یفوقھم ولا یجدون لرده إلا السفسطة 
والمغالطة والافتراء !! 

۵- نـادانی کھ بـا عـلما مـبارزه طلبی می کند و علمی آورده اسـت کھ بـرتـر از عـلم 
آنـان می بـاشـد و بـرای پـاسـخ دادن بـھ او، جـز سفسـطھ و مـغالـطھ و افِـترا، چیز 

دیگری ندارند!! 
  
  

أظن أن ھذه التناقضات كافیة لمعرفة أن الحق مع الرسول المتھم، ثم 
الجن ھؤلاء المخلوقات الضعیفة المسكینة حتى أشرارھم مساكین أمام 

أشرار بني آدم، یصورھم علماء الضلالة الذین یحاربون الأنبیاء، بأنھم 
مخلوقات مخیفة ولھا قدرات عظیمة، فھم یعلمون أن الشیاطین منھم لا 

یصمدون أمام آیة من آیات الله أو كلمة من كلمات الله سبحانھ ﴿وَمَا 
مْعِ  یاَطِینُ * وَمَا ینَْبغَِي لھَُمْ وَمَایسْتطَِیعُونَ * إنَِّھُمْ عَنِ السَّ لتَْ بھِِ الشَّ تنَزََّ

لمََعْزُولوُنَ﴾(الشعراء:٢١٠-٢١٢.). 
گـمان می کنم این تـناقـضات بـرای شـناخـتن اینکھ حـق بـا فـرسـتاده ی مـورد اتِـھام 
می بــاشــد، کافی بــاشــد. بــھ عــلاوه، جــنّ، آفــریده ای ضعیف و بیچاره اســت، حتی 
شـرورتـرین آنـان در مـقابـل شـرورتـرین فـرزنـدان آدم، نیازمـند و بیچاره ھسـتند. 
عـلمای گـمراھی کھ بـا پیامـبران می جـنگند بـرای آنـان چنین تـصوری ایجاد می کنند 
کھ آنـان آفـریده ھـایی تـرسـناک انـد و نیروھـای بسیاری دارنـد؛ در حـالی کھ خـود 
می  دانـند بـرخی از شیاطین در مـقابـل آیھ ای از آیات خـداونـد یا کلمھ ای از کلمات 
خـداونـد سـبحان تـاب مـقاومـت نمی آورنـد. «(و این قرآن را شیاطین نازل نکرده اند 
* آنان نه در خورِ این کارند و نه توان آن دارند * شیاطین از شنیدن وحی 

معزول داشته شده اند)». 
  

ثم انھم یعلمون أنھ صادق عابد ناسك، ویقولون تتنـزل علیھ 
الشیاطین. فیرد علیھم الله سبحانھ الذي خلق الجن والشیاطین: ﴿ھَلْ 



مْعَ  لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَیِمٍ * یلُْقوُنَ السَّ یاَطِینُ * تنَزََّ لُ الشَّ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَنْ تنَزََّ
وَأكَْثرَُھُمْ كَاذِبوُنَ﴾(الشعراء:٢٢١-٢٢٣.). 

عـلاوه بـر این، آنـان خـود می دانـند کھ او راسـت گـو، عـابـد و پـرھیزگـار اسـت و در 
عین حـال می گـویند شیاطین بـر او فـرود می آیند! ولی خـداونـد سـبحان کھ جـن و 
کنم  آگاه  را  شما  شیاطین را آفـریده اسـت، پـاسـخ شـان را اینگونـھ می دھـد: «(آیا 
که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟ * بر هر بسیار دروغ گوي گنه کار نازل 

می شوند * القا می کنند در حالی که بیشترشان دروغ گویانند)». 
  

ومــع ذلــك فــإن أكــثر الــناس یــتبّعون عــلماء الــضلالــة أعــداء الأنــبیاء 
والـمرسـلین، فـیغوونـھم ویـضلونـھم عـن الـحق الـذي جـاء بـھ الـمرسـلون، 
﴿والـشعراء یـتبعھم الـغاوون﴾، الـشعراء: أي الـعلماء الـضالـون، ھـذا مـا 
ـره أھـل الـبیت (علیھم السـلام) ﴿ألَـَمْ تـَرَ أنََّـھُمْ فـِي كُـلِّ وَادٍ یھَِـیمُونَ﴾(الـشعراء:٢٢۵.).  فسَّ
(واد مـنخفض وسـقوط فـي الـھاویـة والـضلالـة والانحـراف عـن الـحق، وأنـھم 

یقولون ما لا یفعلون). 
ولی بـــا این حـــال بیشتر مـــردم از عـــلمای گـــمراھی کھ دشـــمنان پیامـــبران و 
فـرسـتادگـان ھسـتند، پیروی می کنند. آنـھا نیز اغـوایشان می کنند و از حقیقتی کھ 
شاعران  پیِ  از  گمراهان  فـرسـتادگـان آوردنـد، گـمراھـشان می نـمایند: «(و 
می روند)» ؛ مـنظور از شـاعـران ھـمان عـلمای گـمراھی می بـاشـد، و این مطلبی 
هر  در  آنان  که  ندید  اسـت کھ اھـل بیت (علیھم السـلام) تفسیر نـموده انـد. «(آیا 
سرگردانند؟)» ؛ دره ای عمیق، و سـقوط در ھـاویھ ی جـھنم، و گـمراھی و  وادي 

انحراف از حقیقت، و آنان سخنانی را بر زبان می رانند کھ انجام نمی دھند! 
  

دائماً تجد العالم غیر العامل الضال یدعو الناس إلى الخیر وترك الشر، 
ولكن لا تجده یعمل الخیر، بل ھو یأكل مال الیتیم والأرملة ویستغل 

الضعفاء ولا یجاھد في سبیل الله، ﴿وَلتَجَِدَنَّھُمْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَیاَةٍ 
رُ ألَْفَ سَنةٍَ وَمَا ھُوَ بمُِزَحْزِحِھِ مِنَ  وَمِنَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا یوََدُّ أحََدُھُمْ لوَْ یعَُمَّ

رَ وَاللهَُّ بصَِیرٌ بمَِا یعَْمَلوُنَ﴾(البقرة:٩۶.).  الْعَذَابِ أنَْ یعَُمَّ
ھـمواره می بینیم کھ عـالـم بی عـملِ گـمراه مـردم را بـھ خـوبی و تـرک بـدی دعـوت 
می کند؛ ولی در عین حـال، خـود بـھ نیکی عـمل نمی کند؛ بلکھ مـال یتیم و زن ھـای 
بی سـرپـرسـت را می خـورد و از ضعیفان سـوء اسـتفاده و بھـره کشی می کند و در 



راه خـداونـد جـھاد نمی کند: «(آنان را از مردم دیگر، حتی از مشرکان به زندگی 
این جهانی حریص تر خواهی یافت، و بعضی از کافران دوست دارند که هزار 
سال در این دنیا زیست کنند، در حالی که عمر طولانی، عذاب خدا را از آنان 

دور نخواهد ساخت، که خدا به اعمالشان بینا است)». 
  

وفي النھایة إذا جاء العذاب تبرأ الذین اتبُعوا من الذین اتبَعوا، ولكن 
ھیھات لقد حقت الكلمة و ﴿یعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَ یدََیْھِ یقَوُلُ یاَ لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ 

سُولِ سَبیِلاً، یاَ وَیْلتَىَ لیَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلاُناً خَلیِلاً، لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ  مَعَ الرَّ
نسَانِ خَذُولاً﴾(الفرقان:٢٧-٢٩.).  یْطَانُ للإِِْ كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءنيِ وَكَانَ الشَّ الذِّ

در نـھایت، ھـنگامی کھ عـذاب می آید، افـرادی کھ پیروی می شـدنـد، از کسانی کھ 
آنــھا را پیروی می کردنــد، بیزاری می جــویند؛ ولی ھیھات کھ کلمھ و ســخن بــھ 
اي  گوید:  و  گزد  دندان  به  را  خود  دستان  ظالم  که  حقیقت پیوسـت: «(روزي 
کاش راهی را که رسول در پیش گرفته بود، در پیش گرفته بودم * واي بر 
من، کاش فلانی را دوست نمی گرفتم * پس از آنکه قرآن براي من نازل شده 
تنها  را  آدمی  همواره  شیطان  این  و  بازمی داشت  پیرویش  از  مرا  بود، 

می گذارد)». 
  

ومن قبل ﴿قاَلوُا اطَّیَّرْناَ بكَِ وَبمَِنْ مَعَكَ قاَلَ طَائرُِكُمْ عِنْدَ اللهَِّ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ 
تفُْتنَوُنَ﴾(النمل:۴٧.)، و﴿قاَلوُا أخَْرِجُوا آلَ لوُطٍ مِنْ قرَْیتَكُِمْ إنَِّھُمْ أنُاَسٌ 

یتَطََھَّرُونَ﴾(النمل:۵۶.). 
وینتھي الأمر بالعذاب .. 

در حـالی کھ پیش تـر: «(گفتند: ما تو و یارانت را به فال بد گرفته ایم. گفت: 
فریب خورده  مردمی  شما  اینکَ  بلکه  است؛  خدا  نزد  شما  بد  و  نیک  فال 
هستید)»  و «(خاندان لوط را از قریه ي خود بیرون کنید که آنان دعوي پاکی 

می کنند)». 
و وضعیت با عذاب بھ پایان می رسد.... 

  
﴿فكَُلاًّ أخََذْناَ بذَِنْبھِِ فمَِنْھُمْ مَنْ أرَْسَلْناَ عَلیَْھِ حَاصِباً وَمِنْھُمْ مَنْ أخََذَتْھُ 
یْحَةُ وَمِنْھُمْ مَنْ خَسَفْناَ بھِِ الأْرَْضَ وَمِنْھُمْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللهَُّ  الصَّ

لیِظَْلمَِھُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلمُِونَ * مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ 



أوَْلیِاَءَ كَمَثلَِ الْعَنْكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بیَْتاً وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبیُوُتِ لبَیَْتُ الْعَنْكَبوُتِ لوَْ 
كَانوُا یعَْلمَُونَ﴾(العنكبوت:۴٠-۴١.). 

فرستادیم،  ریگ بار  بادهاي  بعضی  بر  گرفتیم:  فرو  گناهشان  به  را  «(همه 
بعضی را فریاد سهمناك فرو گرفت، بعضی را در زمین فرو بردیم، بعضی را 
غرقه ساختیم در حالی که خداوند به آنها ستم نمی کرد، آنها خود به خویشتن 
ستم کرده بودند * مثَل آنان که سواي خدا را دوستان می گیرند، مثََل عنکبوت 
است که خانه اي بساخت و کاش می دانستند هر آینه، سست ترین خانه ها، 

خانه ي عنکبوت است)». 
  

العنكبوت: علماء الضلالة الخونة، ونسجھم مجادلتھم للمرسلین، 
وسفسطتھم واھنة ضعیفة، فھل من متذكر فیخلص نفسھ من شباكھم 

الضعیفة، ویستفیق من لدغة العنكبوت، والمخدر الذي دفعتھ في جسمھ، 
ویلتفت إلى الله فیتبع الحق ویعرض عن الباطل وأھلھ ویلتفت أن القوة 

بید الله جمیعاً.                               
عنکبوت، عـلمای گـمراھی خیانـت کار می بـاشـد و تـار و پـودشـان ھـمان جـدال شـان بـا 
فـرسـتادگـان و سفسـطھ ی سسـت و ضعیف آنـان اسـت. آیا کسی ھسـت کھ پـند گیرد 
و خــود را از دام ضعیف آنــان بــرھــانــد و از نیش عنکبوت و مُخــدّری کھ وارد 
جـسمش کرده اسـت، رھـا گـردد، مـتوجـھ خـداونـد شـود، حـق را پیروی کند و از 
بـاطـل و اھـلش روی گـردانـد و مـتوجـھ شـود کھ ھـمھ ی نیروھـا از آنِ خـداونـد اسـت و 

بھ دست او می باشد؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


